
                                                                                                                                            

  اخبار و ايدئولوژي
  

  ���دكترعلي محمدينوشتة 
  

» اخبار«. توان گفت منطق خاصي بين اخبار و زندگي روزمره وجود دارد            الي مي در يك نگاه اجم   
كارهاي اساسي بـه    . چيزي است كه جريان عادي ندارد و اطلاعاتي است كه قبلاً آشكار نبوده است             

. وبيش از آنهـا جداسـت        بلكه نقطه عطفي است كه كم      خانواده ارتباطي ندارد،  فرايند زندگي روزمرة    
ملاحظه  به انتظامات مشهود و در عين حال بي      ) اولاً(طور ضمني     ار، دنياي اجتماعي را به    بنابراين اخب 

ي كه ديده شده، مـورد ملاحظـه قـرار گرفتـه و روي              »اخبار«) ثانياً(كند و     زندگي روزمره تقسيم مي   
نـده  طور كـه اخبـار متمركزكن       همان. شود  اهميت آنها عموماً اظهارنظر شده از اين انتظامات ناشي مي         

يابـد و اوضـاع زنـدگي را          كند اخبار انتشار مـي      توجه است، همزمان توجه را از كانون خود دور مي         
سـازد؛    مـي » بـا امتيـاز كمتـر     «كند، سكوت اخبار يك نوع واقعيت اجتمـاعي را            بررسي و جذب مي   

  .از عدم اهميت توجه است) وسيله سكوت به(واقعيتي كه حاكي 
. اي است كه الزاماً انتخابي، مختصر و نظري اسـت           پديدة ناشناخته اخبار مستنداً گزارش پيرامون     

بايستي توانـايي آن    «: اند  شناسان براين عقيده    در كوشش براي توضيح چيستي اخبار، برخي از جامعه        
شوند در صورتي كـه       ها به عنوان خبر درج مي       را داشته باشيم كه توضيح دهيم چگونه بعضي پديده        

ناگزير اين تصور را بـراي      ... نظر سنتي و قديمي   . مانند  ها از نظر پنهان مي      دهتعداد نامحدودي از پدي   
  ».آورد كه اهميت بعضي مطالب بيشتر از مطالب ديگر است ما پديد مي

طـور آشـكاري      بـه . گويـد   كند چيزي نمي    دربارة آنچه كه اعلام مي    . خبر عموماً داراي ابهام است    
  . سازد را بيان و سپس متوقف ميمطلب . كند روي مطلبي تأكيد و سكوت مي

و اما نحوة ساختن خبر روي چه مبنا و اساسي است؟ نخست ايجادكنندگان اخبـار، خبرنگـاران،    
داران، عكاسـان و سـردبيران بايـستي از           ها، طراحان، مطبعـه     ناشرين، مصححين، نويسندگان سرمقاله   

 مطلب جلب كنند؛ گويي كه دارند     مطلبي كسب اطلاع كرده و قادر باشند توجه عامه را نسبت به آن            
اي   تا انـدازه  . صحبت نشده قرار دهند   » زمينه«مانده را در مقابل يك        باقي» تصوير«كنند و     صحبت مي 
آن . هـاي اجتمـاعي اسـت     بخشي از زندگي روزمره و جريـاني عـادي در برخـي حـوزه              اين جريان 

دهـد و     ند كه قدرت درك را شكل مـي       ك  موقع چارچوبي از رفرانس را ايجاد مي        الواقع هر روز به     في
تا حـدي اخـتلاف     . وبيش مشاهده خواهد شد     عبارت از اساس شرايطي است كه برخي حوادث كم        



                                                                                                                                            
كنـد و     محض كيفيات منتظره به عنوان اخبار واقعاً با اهميـت كـه توجـه خواننـدگان را جلـب مـي                    

زودتـر از حـوادثي كـه    مطالـب متفـاوت خيلـي       . انـد   كنندگان اخبار است تعريف شده      دستاورد تهيه 
افتد كه مطالب با اخباري       معهذا موقعي اتفاق مي   . لاينفك از آنهاست مورد توجه قرار خواهد گرفت       

تـوان نديـده      بنابراين آنهـا را مـي     . كند  باشند فرق زيادي مي     مي» باورنكردني«كه مورد ترديد بوده يا      
لذا مـواقعي   . ه تهديد خواهد شد   گرفت يا معمولي تلقي كرد، در غيراينصورت نظم كامل تجسم شد          

مقـدار زيـادي از       چون مطالب به  » توانيم اعتماد كنيم    به چشمان خودمان نمي   «وجود دارد كه ما حتي      
  .شود كيفيت خود منحرف مي

خبـر نيـست    » گيـرد   سگ مرد را گاز مي    «: كند  المثل قديمي كاملاً حقيقت پيدا مي       در اينجا ضرب  
كننـده ارزش   بـه تنهـايي تعيـين   » اخبـار «در آن مفهـوم  . بر اسـت خ» گيرد مرد سگ را گاز مي   «ليكن  

چيزي است كه نسبتاً تازه است و مدت طولاني نيـست كـه كـاملاً شـناخته     » اخبار«خاصي است ـ   
شود كه در آن، با تفكيك رژيمهاي قديم سنتي، با ظهور جامعه              اخبار در دنيايي ظاهر مي    . شده است 

حـال    با ايـن  . قلابات صنعتي اكنون تازگي خود را از دست داده است         بورژوا و با انقلاب فرانسه و ان      
  .نيستند» خبرساز«اند اما  چيزهاي زيادي وجود دارد كه تازه
به توقع، انتظار و منفعت او در ارتبـاط بـا خبـر مربـوط               » بيند  مي«البته آنچه كه شخص در اخبار       

امـا اگـر توجـه بيـشتري        . مند هـستيم    علاقهبينيم كه به آنها       ما به احتمال قوي چيزهايي را مي      . است
ايـن امـر    . گزارش دهـيم بررسـي بيـشتري لازم اسـت         » اخبار«بكنيم و بخواهيم مطالبي را به عنوان        

كه با تصوير نظم اجتماعي هماهنگ باشـد          اي دارد كه در نظر گرفته شده اعم از اين           ارتباط به حادثه  
ده گروهها، نقشها يا اشخاصي كه از آنها در اخبـار  همچنين بستگي دارد به هويت تعيين ش  . يا نباشد 

هـستند و شخـصيتهاي     » مطلـوب «حوادث موافق با نظمهاي اجتماعي مـستنداً        . شود  حوادث ياد مي  
طور بارزتري بيشتر از اخباري خواهد بود كه موافق با حوادث نبوده              شان به »اهميت خبري «مطلوب  

تمام اخباري را كه قابل     «دهد    روزنامه مشهوري قول مي   شايد در ارتباط با اين مفهوم باشد كه         . است
البته اين موضوع به نظر شخصي  بـستگي دارد كـه آن را مطلـوب يـا                  . چاپ كند » چاپ شدن است  

و مسلم است كـه پاسـخ مثبـت و منفـي آن را بايـستي در نظـر                   . دهد  قابل چاپ شدن تشخيص مي    
 فقـط از دسـتگاه انتظـار داشـته باشـد            ممكن است كسي  . وجو كرد   كننده اخبار جست    سازمان چاپ 

احتمالاً حوادثي را گزارش دهد كه به اعتبار اشخاص بيفزايد، شخصيتهاي اجتماعي و سياستمداران              
ممكـن اسـت كـسي از سـازمان         . دانـد   و مؤسساتي را ذكر كند كه سازمان يا بنگاه، آنها را معتبر مي            

وي هـستند،   » تـصورات «اصي را كه مخالف     متوقع باشد كه حوادثي را گزارش دهد كه در آنها اشخ          
كنـد رسـيدگي      اعتبار مـي    طور دستگاه احتمالاً گزارشهايي را كه اشخاص را بي          همين. اعتبار سازد   بي

اندازد و ارزشها و اعتبارات سازمان را بيشتر از گزارشهايي كـه آن را                داشته يا به تعويق مي      كرده، نگه 



                                                                                                                                            
حال يك دستگاه بازدارنده      بنابراين سازمان توليد اخبار درعين      . كند  بندي مي   سازد، گروه   ارزش مي   بي

  .و سانسوركنندة اخبار نيز هست
حال ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه مبناي قـضاوت ارزشـها يـا ضدارزشـها چيـست؟ در                    
پاسخ به اين پرسش بايد گفت معمولاً ارزش اخبار به منافع شخصي و اقتصادي توليدكنندگان خبـر                 

به عبارت ديگر معيار ارزشمندي يك خبر، سودمند بودن آن براي نظـام توليـد اخبـار                 . اردبستگي د 
كنم كه فـشار      را تجزيه و تحليل كنم، در اينجا فقط اشاره مي         » منافع«خواهم    چون در ادامه مي   . است

را بـا   اي متعادل ميان منافع و ارزشها وجـود دارد تـا ارزشـهايمان                اي براي ايجاد رابطه     قابل ملاحظه 
كار متضمن ايـن      اين. طوري كه هست بررسي كنيم      منافعمان و بالعكس موافق سازيم يا آنها را همان        

است كه ارزشها و منافع هميشه با هم سازگار نباشند گرچه تمايل بـراين باشـد كـه گـاهي آنهـا را                       
  .موافق و هماهنگ كنيم

ش قوي جهت منـافع اقتـصادي و        براي دستگاه توليدكنندة اخبار كاملاً واضح است كه يك گراي         
كننـد، بـا كيفيتـي     ملكي ناشرين آن وجود داشته باشد تا اخبـاري را كـه گـزارش يـا رسـيدگي مـي                

كننـد داراي مزايـايي       نظام مالكيتي كه ناشرين به موجب آن اخبار را اداره مي          . تأثيرگذار، شكل دهند  
درايـن  . سـازد  تگاه خبري مـستقر مـي  مند هستند و مديريت آنان را روي دس       است كه آنها از آن بهره     

يك فرد يا گروه يك يا چنـد مـورد از           «: مورد نظراساسي يكي از محققين به شرح زير صحيح است         
اگـر آن اخبـار از   . دهنـد  فعاليتهاي خود را به اين علت كه انجام آن براي آنان مفيد است، توسعه مي          

. »تصور كنيم كه چاپ آن مفيد خواهد بود       جمعي پذيرفته شود، بنابراين بايستي        سوي وسايل ارتباط  
ليكن اين مطلب مهم را بايد اضافه كرد كه در حالي كه استفاده دو گروه ممكن است اغلب يكـسان                    

آور و    ننـگ » منبـع «باشد، ممكن است با يكديگر تناقض داشته باشند زيرا آنچـه را كـه بـراي يـك                   
توانـد بـراي وسـايل        آورد، مي    آن را فراهم مي    كننده است و بنابراين احتمالاً موجبات توقيف        پريشان

ها را بـه      دهند، مفيد باشد؛ چون مخاطباني جذب كرده و روزنامه          ارتباط جمعي كه آن را گزارش مي      
آميز توليد كاپيتاليستي دارد كه در آن هـر واحـد             اين امر ريشه در فعاليتهاي رقابت     . رساند  فروش مي 

بنابراين اخبار رسواكننده مقامات قدرتمند     .  ديگري منتفع شود   اقتصادي كاملاً آماده است از بدبختي     
فقط » تصادفاً«دهد كه     بدون شك حوادثي رخ مي    . شود  و مشهور در يك جامعه هميشه سانسور نمي       

كنند به نحوي كـه لطمـه و رسـوايي آن دامنگيـر               طبقات برتر جامعه، مردم را متوجه آن حوادث مي        
طلبانـه    آن است كه اين اخبار سـاخته و پرداختـة تفكـري منفعـت             اما حقيقت   . شود  خودشان نيز مي  

  .است
ام، اما از نوع نظام مالكيـت اعـم از            من از برخورد نظام مالكيت با ساختار اولية اخبار سخن گفته          

توان تشخيص داد اين امر مهـم         تا جايي كه مي   . ام  يادي نكرده » سوسياليستي«يا  » خصوصي«مالكيت  



                                                                                                                                            
كنـد كـه بـراي پابرجـايي و            نظام مالكيت، اخبـاري را سـازماندهي مـي         نيست چون در هر صورت    

از ســوي ديگــر قــدرت و امتيــازات اشخاصــي را كــه قــبلاً وســايل . پيــشرفت آن ضــروري اســت
دار   سـرمايه » فكرمـديران «هـر انتقـادي نـسبت بـه         . نمايـد   كردند تاييد مي    جمعي را كنترل مي     ارتباط
آن در عوض مشكل تازه فقـط بـا         . بخش نيست    نكند آزادي  جمعي كه اين را صريحاً تصديق       ارتباط

  .دهد پا افتاده مي يك سهولت تا حدي پيش
دومين موضوعي كه در رابطه با اين مطلـب اهميـت دارد، ايـن اسـت كـه نظـام توليـد خبـري                         

در تنظـيم و    . داري داراي تناقـضات داخلـي اسـت         طور اعم مانند خود نظام سـرمايه        داري به   سرمايه
اخبار، ميان منافع عظيم مالكيتي و ارزشهاي اجتماعي و همچنين توجـه و علاقـة مخاطبـان                 آفرينش  

فروشـند، موافـق      ها مي   به همين علت در بسياري مواقع آنچه روزنامه       . شود  تناقض و تضاد ايجاد مي    
  .با منافع مالكيتي ناشر نيست

هـا را تـشويق       ز تلقـي   معلوم شد كه ارتباط جمعي بازرگاني برخي ارزشـها و طـر            1960در دهه   
دليل آن نيز به سادگي اين بود كه اخبار با نظام، مالكيت كه اساس و پايـه ارتباطـات                   . كرده است     مي

رسـد كـه آن دهـه در          نظر مي   با توجه به اين مفهوم به     . جمعي بود، تناقض داشته و فروخته شده بود       
  .بوده است» انقلاب فرهنگي«معرض 

ماركسيستي خود در اين زمينه ـ كه بـا عـصبانيت بـه طـرد انقـلاب        در تفسيرنامة ايروين سيلبر
داري است تاخته و آن را به         فرهنگي به عنوان يك وسيله و مكانيزم انتخابي كه بالمĤل حامي سرمايه           

كـار انقـلاب، در پاسـداري از    «: گويد كند ـ مي  عنوان پيشروي از هوشياري سوسياليستي تصديق مي
 قـسمت اعظمـي از درآمـد ناخـالص ناشـران كتـاب، توليدكننـدگان،                سبكها و عقايـد مختلـف كـه       

اي پرثمـر     سـابقه   دهد به شـكل بـي       طور كلي صنعت نمايشي را تشكيل مي        كنندگان پوشاك و به     تهيه
  ».بوده است

شـود، طبقـه كـارگر        كه نخستين اتهام مبني بر واژگون كردن انقلاب فرهنگي وارد مي            پس از اين  
گيـرد انقـلاب       نتيجه مي  سيلبر» متوقف كن «با ذكر عبارت    . ار خواهد گرفت  رودرروي كاپيتاليسم قر  

اهـدافي چـون نـابودي خـانواده، تجزيـه و از هـم              ... «. فرهنگي مشوق اهداف خاصي بـوده اسـت       
كننـده، نـسخ ازدواج، تحريـك بيـشتر احـساسات             پاشيدگي مذهب، قانوني ساختن داروهاي اغفـال      

وي در ادامـه سـخنان خـود        » ...بيشتر در رفتار فردي و اجتمـاعي      اروتيك در تجربه روزانه، لاقيدي      
  . »؟...آيا قابل تصور است كه جامعه كاپيتاليستي بتواند چنين اهدافي را جذب كند... «: كند سؤال مي

تواند چنـين آيـد حـال آنكـه وي             مي سيلبرماند چطور به نظر       در حقيقت شخص در شگفت مي     
جامعه كاپيتاليستي از يك    « انقلاب فرهنگي متضمن اين است كه        معتقد است كه ارتباط جمعي فعال     



                                                                                                                                            
منظور تعقيب    فساد زياد در قابليت و توانايي خود براي برانگيختن قسمت بسياري از جواني خود به              
  ». است اهداف زندگي فردي كه با بهترين منافع طبقه حكمران منطبق باشد دچار زحمت شده

كه ساخته و پرداخته ارتباط جمعي انقلاب فرهنگي است،         » دنانقلابي بو «قضاوت درباره مفهوم    
» انقـلاب «اگـر نمونـه     . تا حد زيادي بستگي به اين دارد كه از مفهوم انقلاب چگونه اسـتفاده شـود               

 بلشويكهاي روسيه تزاري را به قدرت رساند، بنـابراين دربـاره            1917انقلاب اكتبر باشد كه در سال       
رو نيـروي   وان يك نهـضت غيرسياسـي قـضاوت خواهـد شـد، از ايـن      انقلاب فرهنگي اساساً به عن   
كه يك كوشش فعالانه      كند تا اين    ترغيب و تحريض مي   » متوقف ساختن «غيرانقلابي، اشخاص را به     

داري در خارج از جامعه فئـودال         اما اگر كسي مشاهده كند كه پيدايش سرمايه       . سياسي تشكيل دهند  
شهري در يك فئوداليسم    » آزاد«نواحي بيگانه   » متوقف كننده «مستلزم يك حركت طولاني در فضاي       

  .رسد وقت به نظر متفاوتي در مورد مفهوم غائي سياسي انقلاب فرهنگي مي محصور است آن
 راجع بـه ارتبـاط بـين پيـدايش پروتستانتيـسم و             ماكس وبر به علاوه رأي نهايي در مورد رساله        

هـاي منفـك از       ترش نهضت پروتستان و تكثير تيره     ظهور كاپيتاليسم هرچه باشد واضح است كه گس       
كشان دور هم گردآينـد بنيادهـاي فرهنگـي فئوداليـسم را فاسـد سـاخته و             آن كه باعث شد رياضت    

ايـن  . ناخودآگاه به پيدايش جامعه بورژوازي و احتياج آن براي تجمـع شـديد سـرمايه كمـك كـرد                  
اقتصاد فئودال كه سرانجام با آن ناسازگاري       گسترش نامتعادل فرهنگ پروتستان در نيمه راه، تشكيل         

در موجوديت خـصوصي و  » ها وقفه«اين گسترش اغلب اوقات با تشويق    . وقوع پيوست   پيدا كرد، به  
. طلبانه با آن جامعه توأم بود       به عبارت ديگر جدا از جامعه كاتوليك و اكثراً با مخالفت علني و جنگ             

طـور مـسلم اسـتهزاء      بـورژوازي مـشاهده شـد بـه      چون عـاملي در مرحلـه تغييـر طـولاني جامعـه           
چـون سـرانجام    . بخش شهري در جامعـه فئـودال اشـتباه بـود            پروتستانتيسم و توسعه فضاي آزادي    

كسي كـه موافـق كليـساي رسـمي         (شد معتزلين     وسيلة آنها محدود مي     دستگاههايي كه فئوداليسم به   
قه ضـمني مقـدمات گفتـه نـشده زنـدگي      اخبار در مقابل سـاب . گشتند  به نظام خودشان برمي   ) نيست

العاده اخبار اين     ليكن با گسترش فوق   . كنند تعريف شده است     روزمره و با علائمي كه اينها تعيين مي       
كه در ساختمان ارزش      شوند دقيقاً براي اين     موقع فاقد ارزش مي     علائم مشهود ولي ملاحظه نشده، به     

شـوند،    بنابراين تمـام اخبـار فاقـد ارزش مـي         . ستگزارشات مربوط با اخبار به آنها توجهي نشده ا        
شـود و مـشكل اسـت حتـي           هاي زندگي روزمره جلوگيري مـي       گردند و از برخي جنبه      سانسور مي 

كنند ببينند و قبول كننـد و بدينوسـيله بعـضي از معيارهـايي كـه زمينـه                    مردمي كه با آنها زندگي مي     
  .شود ، بيشتر محدود ميمساعدي براي گزارشهاي انتخابي اخبار با ارزش است

در . اي اسـت    آيد چون فاقد هر نوع زمينـه        موقع در بوته آزمايش و تجربه در مي         بنابراين اخبار به  
و اين بدان معني است كه مـردم        . كنند  شود كه عامه آن را احساس مي        صورت نارضايي ايجاد مي     اين



                                                                                                                                            
 است كه نامعلوم اسـت و بطـور         شان بدانند و اين موضوع مهمي       خواهند مطالبي در مورد زندگي      مي

از برخي جهات، ايدئولوژيها كوششهايي هستند براي يافتن و ساختن          . توان اظهارنظر نمود    قطع نمي 
  .طور ضمني يا صريح مخاطب داشته باشند بيشتر، اخباري كه به» اخبار«هاي تازه براي  زمينه

كننـد    ياد مي » حوادثي«طرف از   از يك   : گويند  بنابراين ايدئولوژيها در دو سطح مختلف سخن مي       
هاي سانسور شده اخبار مربوط       وسيلة اخبار متمركز شده است و از طرف ديگر به بعضي جنبه             كه به 

» جبـران «به زندگي روزمره اشاره كـرده و بعـضي عوامـل امتيـازي محـدود درجـه پـايين را در آن                   
اخبار پـشت  «آيند ـ به عنوان مثال    ميبراي اخبار به حساب» اي سابقه«بنابراين ايدئولوژيها . كنند مي

  .ـ كه مقدماتي براي خواندن برخي حوادث نقل شدة خبري است» بزرگ«يا اخبار » اخبار
ضمني اعتبار روزمره يك ايدئولوژي داراي دو جهت اسـت؛ نخـست توانـايي آن بـراي                 » تست«

ي كـه ديـده شـده امـا     ايجاد يك زمينه خوب و مساعد براي اخبار و دوم عطف توجه مردم به مطالب  
كـار تـا بـه حـال از طريـق سانـسور صـورت گرفتـه و                    اين» جبران«. مورد توجه قرار نگرفته است    

هاي تجربه روزمره خوانندگان كه البته از نظر اصولي با طبقه اجتماعي آنان يا ساير درگيريهاي                  جنبه
كنـد و     ئولوژيها را تأييد مـي    ايد» حقايق«از بعضي جهات    . كند، تمركز نيافته است     اجتماعي تغيير مي  
مطالب ذكر شده در ايدئولوژيها عموماً در اخبار مورد استفاده قرار گرفتـه             » ارتباط«در قسمتي ديگر    

  .است
كـه   اي بـراي ايـن   مند و آنها را متقاعد سازند ـ تا اندازه  توانند خوانندگان را علاقه ايدئولوژيها مي

از آنها قبلاً سهمي داشته و تا حدي تغييراتي فراهم شده كـه             كنند كه بعضي      آنها اشاره به اخباري مي    
ها و زندگيهاي روزمره تا به حال         هاي گفته نشده منافع شخصي مردم، تجربه        با مراجعه علني به جنبه    

ايدئولوژيها مقدمه براي مردم هستند كه اسـتنباط      . ارزش و اعتبار آنها بيشتر از خود اخبار بوده است         
قبلاً در خود اخبار وجود داشته است ليكن اكنون مفهوم اين حقـايق را              » حقايق «شود بسياري از    مي

شود كه يك جامعه در صحبت كردن مقابل هم قرار گرفتـه و    از ايدئولوژيها نتيجه مي   . سازد  مبهم مي 
كنـد بلكـه بـا حـل و فـصل مـوارد تنـاقض آن،                  سادگي از انتقال پيغام ارتباط جمعي استفاده نمي         به

در اين بخش از بيان تازه است كـه بـازاري بـراي اسـتفاده از                . آورد   از مفهوم آن بوجود مي     تغييراتي
و اين ايـدئولوژيها هـستند كـه مفـاهيم سـري            . آيد  معني و اطلاعات كامل از ايدئولوژيها بوجود مي       

برند تـا ايـن كـه         گزارشهاي اخبار را روشن ساخته و مشكل عدم ارتباط بين اطلاعات را از بين مي              
  .شكاف بين تئوري و عمل ترميم شود

در اين مفهوم، ايدئولوژيها شكل خاصي از اطلاعات تكميل شـده تئـوري اجتمـاعي دارنـد كـه                   
براي . اساس آن روي رپرتاژ اخبار گذاشته شده و در شرايط درك كلي آن اخبار آزمايش شده است                

گذاري شده است ـ به عبارت    پايه»تحقيق ثانويه«كه به شكل ديگري بيان كنيم ايدئولوژيها روي  اين



                                                                                                                                            
آوري شـده     وسيله آژانسهايي غير از آژانسهاي يك شخص خيالي جمع          ديگر اطلاعاتي كه در ابتدا به     

تواند از يك ريشه باشد چون اساس هـر           بنابراين شكاف بين ايدئولوژي و علم اجتماعي نمي       . است
در ايـن   . تحقيق تا حدي مختلـف باشـد      طور متوسط، انواع      دو برروي تحقيق نهاده شده حتي اگر به       

يكـي از دروغهـاي خوشـايند       « در بيـان ايـن عبـارت محـق اسـت             ايروينگ لويس هورووتيز  ميان،  
نگاري كـه سـير قهقرايـي دارد، در حـال             شناسان ارتدكس اين است كه علم برخلاف روزنامه         جامعه

  ».پيشرفت است
وسـيلة اخبـار ايجـاد شـده؛      ت كـه بـه  زمينة علم اجتماعي و ايدئولوژي، بـر پايـه هيجانـات اس ـ          

هدف . گذارد  خصوص هيجاناتي كه متضمن عدم توافق بين اطلاعات بوده و روي اساس تأثير مي               به
ايدئولوژيها كاستن اين عدم توافق از طريق تصديق مجدد وحـدت تئـوري و عمـل و توسـعه دادن                    

الاجتمـاع كـه بـا همـين عـدم            علم. استنباطات دستوري گزارشهاي آنها درباره دنياي اجتماعي است       
كوشد آن را از طريق منع استنباطات دستوري رپرتاژ خود            توافق و هماهنگي اخبار مواجه است، مي      

دربارة دنياي اجتماعي و با اثبات معقوليت و مالكيت، از شقاق و شـكاف بـين اطلاعـات كاسـته و                     
  . بگذارد تأثير"Uahae Free"» با ارزش آزاد«شناسي  روي اساس يعني جامعه

برنـد،    كـار مـي     منظور به ثمررساندن طرحها، كوششهايي بـه        چون ايدئولوژيها براي بسيج مردم به     
ايـن راه و روشـها      . دهند كه جنبـه عمـومي داشـته باشـد           بنابراين راهها و روشهايي به آنها نشان مي       

كننـد، نـسبتاً بـا     حداقل بايستي شناخته شده بوده و تعداد زيادي از مردم كه به زبان عادي تكلم مـي      
شناسـي بـا    نوع كاملاً مشخصي از تئـوري اجتمـاعي و جامعـه   . روشهاي مذكور آشنايي داشته باشند  

طـور    موضوعات مذكور بايد بتوانند به    . شود  موضوعاتي كه جنبه كلي داشته باشد، به مردم تفهيم مي         
 و اطلاعـات غيرفنـي و   يكسان انواع متمايز منابع اطلاعات و تداركات را براي مـردم تـشريح كننـد           
ايـدئولوژيها بايـد قـادر      . اخباري را كه با عامه و جريانات روز ارتباط و وابستگي دارند تفسير كنند             

استفاده . مند شوند   باشند از اطلاعاتي كه قبلاً شناخته شده و مورد استفاده توده مردم قرار گرفته بهره              
و آمار يا ارتباطات، بدان معني است كه فرهنـگ  از وسايل ارتباط جمعي يا اسناد عمومي براي ارقام     

كه اينها مانع ارتباط      تر شده و پيشرفت كمتري حاصل خواهد شد؛ براي اين           علوم اجتماعي تخصصي  
و سـرانجام ايـدئولوژيها نـوع خاصـي از تئـوري اجتمـاعي يـا                . شـوند   با طبقات مختلف مردم مـي     

  .كنند ترويج مي» شناسي روزنامه جامعه«عنوان  شناسي را تحت جامعه
در زمينـة اسـتفاده از اسـناد عمـومي و وسـايل        » يعني طرفداران مكتب خيـالي    «براي ايدئولوگها   

ارتباط خبري، عدم اطمينان محض به اخبار يا قلتّ اطلاعات مشكل اصلي نيست بلكه بـود و نبـود                   
سياسـت آنـان    : سؤال ضروري اين است   . طور كلي با نتيجه سياسي آن مغاير يا سازگار است           منبع به 

مفهـوم ارتبـاط بـين حقـايق و ارزشـها، اطلاعـات و              » شناسي روزنامه   جامعه«چيست؟ بنابراين يك    



                                                                                                                                            
اين امر، به احتمال زيـاد فكـر        . كند  ايدئولوژيها و آمار و روشها را مطابق با قواعد اصولي تشويق مي           

 اسـتنباطات سياسـي و      را مـورد ترديـد قـرار داده و        » نرمال«شناسي علمي     يعني جامعه » ارزش آزاد «
  .كند وجو مي ايدئولوژيكي را در تئوري اجتماعي و تحقيق جست

آگاهي از كيفيت نظرهاي ارزش به صورت اطلاعات، با تعارض ميان طبقات و افراد يك ملت و                 
. طور مختلف در كشورهاي متعدد بيـشتر شـده اسـت            همچنين از طريق ديدن اخبار گزارش شده به       

بـرخلاف متفكـرين    . شـود    استعداد خواندن در بيـشتر از يـك زبـان فـرض مـي              البته اين توانايي و   
آنهـا  . تواننـد بـه راحتـي بخواننـد         آمريكايي، بسياري از اروپاييها حداقل دو، سه يا چند زبان را مـي            

  .كنند هاي ساير زبانها را در طول مسافرتهايشان مطالعه مي معمولاً روزنامه
تماعي، اهميت بيشتري براي انواع علوم اجتماعي ايجاد شـده          مهارتهاي زبان دانشمندان علوم اج    

چنين مهارتهايي نه فقـط روي افكـار و اطلاعـات دانـشمندان اجتمـاعي تـأثير                 . توسط آنها داراست  
اين امـر آگـاهي آنـان را از مزايـايي كـه             . گذارد  گذارد بلكه همچنين روي طرز تلقي آنان اثر مي          مي
گردد كه واقعيات بطور گريزناپذير       كند و موجب احساسي مي      شتر مي توان حقايق را از آن ديد بي        مي

كـه  » اصالت تجربه تحقيقي  «كار اروپاييها را كمتر طرفدار        بنابراين اين . از بعضي لحاظ مشاهده شود    
در حقيقـت بعـضي     . نمايـد   در آن سؤال برجسته شده و اعتبار صحيح حقايق گزارش شده است مي            

ظاهر خـوب جلـوه داده و بـه           د تمام مسئله از واقعيت برخي چيزها را به        اروپاييها گاهي آماده هستن   
يا تجزيه و تحليل اظهاراتي كه شده است در سـاختمان تـصوري حقـايق اهميـت بيـشتري                   » معني«

  .بدهند
شناسـي    جامعـه «هنوز روشهاي ديگـري وجـود دارد كـه در آنهـا يـك ايـدئولوژي مناسـب بـه                     

يكـي ايـن   . اي اسـت  ت روزنامه باشد داراي نتيجه قابل ملاحظـه كه در آن قصد گزارشا  » اي  روزنامه
شناسان روزنامه اهميت مسائل را هر روز با اعتبار رضايت طرفين مورد رسيدگي در                است كه جامعه  

بينند به اينكه تجديـدنظرهاي تخصـصي كارشـان يـا      آنها نيازي نمي. دهند كارهاي خودشان قرار مي   
خواهند احساس    شان مدت زيادي به تعويق افتد؛ به اين دليل كه مي            نآميز همكارا   قولهاي تعارف   نقل

هر روزنامة صبح مثل هر مباحثه عـصر        . دهند شايسته و در خور تقدير است        كنند آنچه كه انجام مي    
اشخاصـي  » وقايع جـاري «به علت آشنايي خاص آنها با     . ممكن است اهميت منافع آنها را تأييد كند       

  .شان را شناسايي كنند شان را نشان داده و استعداد دانش  آنها صلاحيتتوانند به هستند كه مي
دهـد كـه      شناس اجـازه مـي      شناسي روزنامه به جامعه     براي انطباق موضوع با ساير شرايط، جامعه      

وي منحـصر بـه يـك    . براي شناسايي و ايفاي نقشِ يك شخص عام، در محافل عمومي شركت كند   
تي كـه بتوانـد مـورد توجـه همكـاران خـود در محـدوده                حوزه محدود تخصصي نيست؛ در صـور      

بنـابراين راهـي    . سازد، قرار گيـرد     كوچكي كه او را از زندگي و علايق افراد معمولي جامعه جدا مي            



                                                                                                                                            
شـناس جلـوگيري كـرده و او را در فـائق              شناسي روزنامه از حس وانهادگي جامعه       هست كه جامعه  

  .آمدن بر ترديدها ياري دهد
لاً پيشنهاد شد شركت در محافل عمومي نتايج مهمي درباره دستگاه ادراكـي كـه               طور كه قب    همان

تواند در شرايط آزاد كـه قابـل فهـم بـراي              وي مي . كند در بردارد    شناس روزنامه كار مي     با آن جامعه  
افراد غيرمتخصص باشد مطلب بنويسد و بخشي از دستگاه ادراكي خـود را روي مـسائلي كـه قـبلاً             

نحـوي مـسائل را رسـيدگي         وي بايستي به  . ون وسيله يا روشهاي خاصي تمركز دهد      مشهود بوده بد  
  . بودن، تا حدي حسي مشترك را انتقال دهند كند كه در عين آشكار و مرئي

وجـود  » شناسي حس مـشترك اسـت   جامعه«هرصورت وي در مقابل انتقاداتي كه دربارة شعار           به
اي   شـناس روزنامـه     شناسان است؟ جامعه    د نياز جامعه  بنابراين چه چيزي مور   : پذير است   دارد، آسيب 

بنـابراين  . كند، انگيزه نـسبتاً كمتـري دارد   براي توسعه دستگاه فني يا لوازم تحقيقي كه با آنها كار مي        
شناس را كه با دستور حرمت آميزش از جزئيات وابسته بـه              شناس روزنامه بعضي انواع انسان      جامعه

» متخـصص «به عبارت ديگر وي موضوع يـك        . شود بشناسد   اشي مي نژادشناسي از رضايتهاي وي ن    
آيد كه در بعضي ناحيه جغرافيايي جهان متمركـز          در مي » اي  متخصص منطقه «بوده يا به صورت يك      

طهـاي    برد يـا انـضبا      شناس روزنامه در اين حد به تئوريهايي كه وي بكار مي            بنابراين جامعه . شود  مي
وجـود آوردن تخـصص كـه بـراي      وي براي بـه . سهم كمتري را دارد   كند    اي كه وي اعمال مي      عمده

دهـد كـه      ذالك وي كاري را انجام مـي        مع. كند  كنترل حقايق منشأ ذهني دارد در اجتماع دادوستد مي        
  .كنند افراد معمولي در جهان تجربه مي

كننـد   عموماً سطح پايين شناخته شده و اخبار را تـصديق مـي         » معمولي«علوم اجتماعي آكادميك    
كه كار خود آنها فاقد       چون اخبار غيراز آگاهي بخشيدن جوابگوي منافع نيز هست البته مضافاً به اين            

است علم اجتماعي آكادميك اخبار را از اين نظر كه كاراكتر خود را بـه             ) شان  غيراز منافع فني  (منافع  
كنـد بـه عنـوان        مـي منـدي جهـان تعيـين         حد جانبداري و علاقـه      عنوان كوششي براي فائق آمدن به     

طـرف    علاقـه و بـي      شناسد بنابراين علم اجتماعي آكادميك برخلاف اخبار بايـستي بـي            مي» طرفدار«
  . باشد

شناسي كُنـت بـا يـك         جامعه. علوم اجتماعي مفهومش اين است كه اخبار مافوق هرچيزي است         
گـاري مباحثـه رقابـت را       ن  روزنامـه . نگاران نباشـد    از روزنامه » انتقاد«شود چنانچه     استهزاء شروع مي  

  .وجود آورد تشويق كرد و علوم اجتماعي توافق و رضايت را به
گـويي و ابـراز حقـايق ندارنـد و            نظر حقيقـت    اجتماعي جديد تفاوتي با ايدئولوژيها از نقطه        علوم

علوم اجتماعي مقدمه انواع جديد مطالعات دنياي اجتمـاعي         . دانند  خودشان را از اخبار متفاوت نمي     
در مقابـل تحقيـق     (» ابتـدايي «خـصوص تحقيـق       به» تحقيق« كار دانشمندان علوم اجتماعي با       .است



                                                                                                                                            
وسيله خود دانشمند علوم اجتماعي براي مقاصد شخصي و           كه در آن اطلاعات به    ) ثانويه ايدئولوژي 

ايـن  . آوري شده و جدا از منافع اجتماعي مخاطبـان و ناشـرين بـود، شـروع شـد                   جمع» فني«منافع  
  . شكل گرفت1940س از سال وضعيت پ

شود كه بـا علائـق        ايدئولوژي و علوم اجتماعي از جهت كيفي موجب اصول مختلف تحقيق مي           
مختلف به غير از سيستمهاي اطلاعات شكل گرفته است، يكي از آن علوم اطلاعات بهتري از ساير                 

نـدي ارزش شناسـايي     ب  منظـور طبقـه     با تعيين منافع مختلف آنهـا راهـي بـه         . كند  ايدئولوژي تهيه مي  
  .شود شان وجود ندارد چون ارزش آنها هميشه با اين منافع مختلف مربوط مي هاي مختلف يافته

اطلاعات علوم اجتماعي نه فقط از نظر صحيح بودن بلكه همچنين از نظـر ارتبـاط و وابـستگي                   
 ارتبـاط و  سـادگي فاقـد    علوم اجتماعي ممكـن اسـت بـه       . آنها در جامعه بزرگتر ارزيابي خواهد شد      

وابستگي باشد و اكثراً اينطور هم هست چون در حقيقـت در مقايـسه بـا توليـد اخبـار، نابهنگـام و                       
. كه اخبار است كه ايجادكننده ارتباط ميان تصورات عمـومي اسـت             و علت ديگر اين   : موقع است     بي

 جامع را بيـشتر از      پردازد تا تحقيق ثانويه، اطلاعات سيستماتيك و        علوم اجتماعي به تحقيق اوليه مي     
ناپـذير    طـور اجتنـاب     اطلاعات پراكنده و جزيي كه هر دو مستلزم صرف وقت و هزينـه بـوده و بـه                 

. شـود  اما منافع بيگانگان به مسائل فني محدود نمي. نمايد  را نياز دارد، فراهم مي    » بيگانگان«كمكهاي  
 كمك و حمايـت گروههـاي قـوي    بنابراين از روي طعنه، منافع فني، علوم اجتماعي را كه هميشه با      

دهد كه در چـارچوب       شان حدودي را تشكيل مي      اين گروهها منافع تجربي   . كند  وجود دارد تأييد مي   
ايـن منـافع تجربـي يـا        . الاجتماع مورد حمايت واقع شده يا سانسور خواهد شـد           آن منافع فني علم   
 مربوط به اخبار خودشان اسـت       وسيله طرفداران مكتب خيالي كه      وسيلة اخبار و به     عملي تا حدي به   

  . تعريف گرديده است
منافع فني علوم اجتماعي در حـالي كـه كـاملاً واقعـي و يكنواخـت لـيكن الزامـاً در چـارچوب            
ايدئولوژي، منافع اخبار تفسير شده دقيقاً تا حدي كه علوم اجتماعي به هيئت اجتماعي واقعي بـوده                 

  .شود كنند پيگيري مي و ميوج اي جست و خودشان براي تحقيق اوليه پايه
شـان بـا      يـا علـوم اجتمـاعي اساسـي، در رابطـه          » انتقـادي «جريانهاي متقابل در جهـت تئـوري        

اطلاع آنان از حدود تحقيق اوليه كه       . اند  تجربي از مدتها پيش در حل اين مشكلات عاجز مانده           علوم
طـور    كند و آنها اغلب بـه       ان مي تا حدي بي  » واقعيت«موجب اتحاد كامل شده، انتقاد آنها را در مورد          

ليكن بدانسان كه با عقيدة همـه مخـالف باشـد ايـن امـر               . اند  شناسي روزنامه تاخته    ضمني به جامعه  
صـورت    كند چون اينها به     را از مزاياي وضع موجود فارغ نمي      ) تئوريست(طرفداران فرضيه انتقادي    

تي موقعي كه تحقيقات اوليه خودشان را تسليم        اند كه آنها بايس     در آمده ) يا ساير تحقيق ثانويه   (اخبار  
  .كنند، به آن اخبار يا تحقيق ثانويه اطمينان كنند مي



                                                                                                                                            
برفرض كه تعهد و التزامي بـراي حفـظ تفـاهم جهـان اجتمـاعي از منـافع انحرافـي گروههـاي                      

بـديل  اجتماعي برتر باشد تمايلي براي انصراف و استهزاء در تحقيق اوليه وجود دارد اما مفهوم آن ت                
اسـت و آن مطـالبي اسـت كـه دربـارة جهـان              » استنباطات«مؤسسه اجتماعي به يك پايگاه تجسس       

مساعي بـراي رهـايي     . شود  وسيله دانشمندان اجتماعي فني اظهار مي       وسيله مخبرين يا به     اجتماعي به 
كنـد كـه سـبك متمـايز و           از فشار گروههاي برتر و تعاريف آنها از واقعيت اجتمـاعي ايجـاب مـي              

و به عنوان بحث و منـاظره در        » انتقاد«به عنوان   ) در اصطلاح جناح چپ آن    (شخصي از تحقيقات    م
طور قطع با دست راستيهاست       بعضي اعتقادات فاسد روش تحقيقي كه در آن وعدة سياسي نهايي به           

  .شود شناخته 
براي تمام مخالفت وجداني با وضع موجـود و كوشـش فعالانـه بـراي عـدم رعايـت حـدود و                      

دليل آنها ـ انتقاد بـا    الاجتماع مثبت و واقعي موافقت شده است كه آن چيست ـ و در حقيقت به  لمع
چنانچـه بخـواهيم خلاصـه كنـيم،        . كنـد   امر واقعي تطبيـق مـي       تصورات خبري مربوطه و وابسته به       

هدفهاي انتقاد در آشكارسازي است و مفهوم آن اين اسـت كـه از سـكوتهاي زبـان معمـولي مبنـي                     
كه، چيزي مافوق براخبـار و        در حالي . ماند صحبت شود    شود و مخفي مي     كه اخبار سانسور مي     ينبرا

كنيم يـك آشكارسـازي انتقـادي از مقـدمات تحقيـق اوليـه كـه                  وجو مي   زبانهاي معمولي آن جست   
انتقـاد مقـدمتاً    . ورزد  خود اخبـار انجـام داد اجتنـاب مـي         » صحيح«وسيله تجزيه و تحليل       توان به   مي
وسيلة ترتيب مجدد و عقلايي چندتا خبري كه قبلاً موجـود بـوده اسـت     گويد كه آشكارسازي به   مي

فرض انتقاد براين است كه، قبلاً تمام اطلاعات مورد نياز را داريم و كه اكنون موضـوع                 . امكان دارد 
كـه چيـزي را كـه ـ      آن است چيزي كه قبلاً شناخته شده ليكن مخفي بـوده اسـت تـا ايـن    » جبران«

  .كنيم» كشف«نامعلوم ـ بوده است 
كند ـ در مورد ظرفيتي كه وضع   شود ـ و حدود را مبهم مي  وسيله است كه انتقاد محدود مي بدين

اي مخالفت خود را در آنچه هست با نشان دادن خود به              طور زننده   انتقاد به . سازد  حاضر را پنهان مي   
ليكن انتقاد دربارة ارتباطات    . نمايد  ر متمركز مي  عنوان نفي اخبار و شرحهاي صرفاً ايدئولوژيكي اخبا       

انتقـاد در نـشان     . مستمر خود با وضع حاضر و مناطقي كه در آن تصورات سهمي دارد ساكت است              
كند لـيكن     دادن خود به عنوان نفي و انكار ارتباطش را با حاضر كه ارتباط مخالفت نيست پنهان مي                

توانـد از تـصورات       بنـابراين انتقـاد نمـي     . ا آن قـرار دارد    در يك ارتباط تنفرآميز از نفاق و وحدت ب        
طـور  نهـايي بـا زمـان           ملاحظه كه سهمي در آن دارد صحبت نمايد و خـود را بـه               مشهود وليكن بي  

  .سازد حاضر محدود 
هـاي ايـدئولوژيكي    الاجتماع مثبته و واقعي و رد واسطه علاقگي كاذب و علم لذا انتقاد بين رو بي   

طـور اسـت      باشد و دقيقاً نيـز همـين        ا متضمن بعضي منافع حامي است در ترديد مي        اخبار كه آشكار  



                                                                                                                                            
ها با دنيايي كه هـدف        و بايستي بطور ضمني در تفاهم     » پلهاي خود را بسوزاند   «تواند    زيرا انتقاد نمي  

يك عدم هماهنگي بين لزوم انتقاد     ) اولاً(كه    آن مافوق چيزهاي ديگر است شركت داشته باشد و اين         
يـك عـدم توافـق و       ) ثانيـاً (هاي ادبي و ابهـام شـديد داشـته باشـد و               ي آشكارسازي سردرگمي  برا

از يك طـرف و از طـرف ديگـر اساسـاً            » عشق به آزادي  «ناسازگاري بين دنياي حماسي معاني بيان       
  .عملي سياسي آن باشد ـ وقتي كه ابداً سياستي وجود ندارد

  
  .هاست ني نويسنده در مركز مطالعات و تحقيقات رسانهاين مقاله، متن بازنويسي شده دو سخنرا* 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


